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  ١سى موشه پوستوناسيغير ی در انديشه" ی تاريخىسوژه"ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم 

  فرشيد فريدونى

 لنين فرمان سركوب شوراها را صادر كرد، روند شكست انقلاب اكتبر در شوروی رقم خورد و از آن پس از آن پس كه

 تير رسيد،دبير كل حزب به مقام و استالين چيره شد شوروی  حزب كمونيست بوخارين برو فراكسيون استالين كه 
محصول كه البته داشت از روند تاريخ قرار گرايى انقلاب اكتبر در پرتو مثبت. اصابت كرد آن  به جسم ناتوانخلاص

 در خيال  هگل كرد و"یت ايدهكحر" را جايگزين "حركت ماده"به اين صورت كه وی . ودخطای فلسفى انگلس متأخر ب

. ناميدمى" ماترياليسم ديالكتيكى"را  كه آننشمول و ابژكتيو از روند تاريخ دست يافتاانون به اصطلاح جهبه يک قخود 
پيداست كه تحت تأثير . كندتواند ايفا كند كه مكانيزم اين روند به آن ديكته مى سوژه تنها آن نقشى را مىاز اين منظر،

در حالى . دهندی مثبتى را به ناظر نويد مىد نيروهای مولد آيندهی صنعت بزرگ و رشتوسعه" ماترياليسم ديالكتيكى"

ی طبقاتى جامعه" حركت واقعى"شمرد، اما انگلس از كه ماركس روند تاريخ را محصول نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى مى
قادی از حركت مادی و يک درک غير انت ،ی انسانىبه جامعه) داروينيسم(زدايى كرد و با انتقال قوانين طبيعت ناب سوژه

چنين از جمله بايد از آثار متأخر و هم. رواج دادهای انترناسيونال دوم ماركسيستتاريخ را در ميان روند دترمينيستى از 

ها نظريات غير ماركسى خود را ياد كرد كه از طريق آنسوسيال دموكراسى با فعالان جنبش های انگلس نگارینامه
، از نوشت ميلادی به اشميت ١٨٩٢ای كه در سال برای نمونه وی در نامه. داديز نسبت مىبه ماركس ندون هراس ب

ی در فلسفهبخش تكامل كالا به سرمايه را با تكامل وجود به ماهيت " سرمايه"كه جهت درک مناسب خواست وی 

به همين  ٢.بوده استهگل ن ديوله پى ببرد كه ماركس تا چه اندازه مئ تا به اين مس،هگل مقايسه كندآليستى ايده
- بدون اينبفهمد، تواند كاملاً نمىرا و از جمله بخش اول آن" سرمايه" كه انسان جلد اول شودمدعى مىنيز لنين صورت 

گيرد كه پس از گذشت نيم قرن هنوز سپس از اين فرضيه نتيجه مىوی . كه تمامى منطق هگل را تحصيل كرده باشد

   ٣.نفهميده استبه درستى ماركس را ها، هيچ يک از ماركسيست

 و درک نادرست لنين از ماترياليسم با استناد به آثار متأخر انگلسبه اين ترتيب، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم 

. دادی مثبت گزارش مىبه سوی يک آيندهاز روند تاريخ كه البته در شوروی متكامل شد  ـ ديالكتيكى ماركس تاريخى

پردازان اما نظريهدهد، ذاتى گزارش مىی درونبه صورت سوژهوجود انسان ماركس از " د اقتصاد سياسىنق"در حالى كه 
و سوسياليسم نوع شوروی را فرجام  زدايى كردهاز ديالكتيک سوژهو لنين در پيروی از انگلس كسيست ـ لنينيست رما

باشد كه حركت آشنا  اثر جورج پوليتسر ،"تى فلسفهاصول مقدما"كتاب با ی نقاد  شايد خواننده٤.ردندزيست انسانى شم

                                                 
 ١٨ در تاريخ" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " ماركس و خودآكاهى سوژه "من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١

  . در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٦سپتامبر 
٢ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٣): Ausgewählte Briefe, Stutgart, S. ٥٢٦ 
٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٤): Philosophische Hefte, in: LW, Bd. ٣٨, Berlin (ost), S. ١٧٠, und  
Lenin, W. I (١٩٦١): Aus der philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, Berlin, S. ٩٩ und  

د يازدهم، ، در آرمان و انديشه، جلماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه٤٥ی برلين، صفحه

٤ Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin und 
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روش تحقيقاتى و روانشناسى مناسب به وجود نيامده است يک متأسفانه هنوز . دهدديالكتيكى را با تخم مرغ توضيح مى
اما آن چيزی كه مسلم است، هر كسى كه از اين طريق با . های اجتماعى اين گونه مكتوبات را ارزيابى كندكه آسيب

يافت كه وی گرا از حركت مادی جامعه و روند تاريخ دست مىشد، به يک تصور دترمينيستى و مثبتالكتيک آشنا مىدي

  .كرد مىبه كلى بى تفاوتدر ايران جمهوری اسلامى نظام ی تشكيل فاجعهوقوع را در برابر 

 ندمنتشر شد متعددی های  كتابكشيده شد،شوروی قطعى به فروپاشى " اردوگاه سوسياليستى" سرگذشت از آن پس كه

بسياری از . پردازندروابط اجتماعى در سطح جهان مى كليت شدن كالايى و داریِسرمايه كه در سطوح متفاوت به نقد

ما در كنار نقدهای . كشورهايى مانند شوروی و چين هستنداقتصادی و سياسى در اين مكتوبات متأثر از تجربيات ناموفق 
خصوص به تفسير مهای كه معمولاً با استفاده از ارجاع روبرو هستيمنيز چنين با مباحث فلسفى سياست اقتصادی هم

ی بازانديشى و امروزی گونه مكتوبات انگيزهرسد كه اينبه نظر مى. پردازندماركس مىرياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مات

رزيابى انتقادی و بدون ااز طريق ترجمه آثار اری از اين بسيجا كه از آن. ماركس را دارند تئوری انتقادی و انقلابى كردن
مطالعه و  با هاآن كه يدآاين سؤتفاهم به وجود مى از فعالان سياسى برای بسياری، در نتيجه شونددر ايران منتشر مى

ات مهم ضروری است كه مكتوببنابراين . اندماركس آشنا شدهنظری با روش تحليل و كليت ابعاد آثار اين آموختن 

 در ميان ايرانيان محبوب يكى از اين آثار كه تازگى .شناسان معاصر با احتياط و از ديدگاه انتقادی ترويج شوندماركس
نقش  ،آنانتقاد به با استناد و خواهم من مى، اثر موشه پوستون است كه "زمان، كار و حاكميت اجتماعى"شده، كتاب 

متعددی به اين های پرسشجا  اين٥.ی نقاد در ميان بگذارمرا با خوانندهداری هی تحقق بديل سرمايو سوژه" خودآگاهى"

آيا حركت سرمايه با  شود؟ها تعريف مىداری اصولاً به چه معنى است و با كدام شاخصسرمايه :شوندطرح مىشرح 
ارزيابى و تنظيم هستند و يا داری قابل آيا عواقب نظام سرمايه شود و يا اين كه كور است؟يک منطق ويژه هدايت مى

و كند مىداری نقش مسلط را بازی دهند؟ كدام سوژه در نظام سرمايههای غير مترقبه رخ مىكه به صورت حادثهاين

 ،سرانجامو  آيدداری چگونه به وجود مىبديل سوسياليستى سرمايه ؟به عهده داردجا ی كارگر چه نقشى را اينطبقه
    رابطه به چه معنى است؟خودآگاهى سوژه در اين

كه در نظر بگيرد نيز آن شرايط ابژكتيو و سوبژكتيو را شود كه محسوب مىاصولى و منصفانه  تنها زمانى نقدپيداست كه 

 چهتحقيقات يک محقق به اين معنى كه در دوران  .شده استبه خصوص متكامل و مدون اثر يک ها آنتحت تأثير 
شناسى و محتوای يک كتاب تأثير ها چگونه بر متدولوژی شناخت و آنامعه حاكم بودهای بر جفلسفهمناسباتى و چه 

زمان،  "كتابو ی تحصيل به آلمان غربى مهاجرت كرد  ميلادی از كانادا برای ادامه١٩٧٢سال پوستون در . اندگذاشته

ی دكترا لمان به عنوان رسالهاست كه در دانشگاه فرانكفورت آايشان محصول تحقيقات هم " كار و حاكميت اجتماعى
شناسى انتقادی در دانشگاه شيكاگو جهت تدريس جامعهغربى از آلمان  ميلادی ١٩٨٢ در سال وی سپس. پذيرفته شد

                                                                                                                                                                  
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٨٦): Dialektik der Rationalität – Zur Entwicklung der Rationalitätstypus der 
materialistischen Dialektik, Hans Jörg Sandkühler et. Al. (Hg.), Köln, S. ١٥٧ und 

، در جلد يازدهم، برلين، ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه٨٩ی صفحه

٥ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation der 
kritischen Theorie von Marx, Freiburg 
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اين كتاب سرانجام پس از يک . كه دكترای خود را به صورت كتاب منتشر كندبه آمريكا مهاجرت كرد، بدون اين
  . منتشر شد ميلادی ٢٠٠٣در سال آلمانى  آن به زبان ی ترجمهوزبان انگليسى به ميلادی  ١٩٩٣در سال بازنگری 

قرار غربى اروپای در يک طرف، كشورهای . بوداستوار بر جهان يک نظم دو قطبى تحقيقات پوستون   تحصيل ودر دوران

" اردوگاه سوسياليستى"ر دهى و در برابداشتند كه پس از پايان جنگ جهانى دوم و تحت هژمونى آمريكا از نو سازمان
اقتصاد با تحقق اين دوران مصادف با شكوفايى دراز مدت بازرا جهانى بود و كشورهای مدرن صنعتى . متحد شده بودند

تشكيل مناسبات كلى به گر تنها محدود دخالتدولت البته نقش . دست يافته بودنداشتغال همگانى به كينزى ى سياس

ی گسترده از رفاه اجتماعى را يک شبكه یكارگر ی سوسيال رفرميسم و فشار جنبشر ايدهشد، بلكه تحت تأثيتوليد نمى
ياد جهت تشكيل يک توافق اجتماعى ميان كار و سرمايه ان از جمله بايد از نقش سنديكاهای كارگر. آوردنيز به وجود مى

ی ديگر، فعالان راديكال جنبش كارگری را د و از سونخوانمى" اجتماعىكای شر"كرد كه از يک سو، كارگر و كارفرما را 

ی كارگر به صورت منفعل در نظام به اين ترتيب، طبقه. دنرانمىو وقايع اجتماعى ی پراكسيس نبرد طبقاتى به حاشيه
- جنبش: های نوين اجتماعى مانندی مادی خود را در جنبشهای انتقادی و راديكال زمينهداری ادغام شد و ايدهسرمايه

 كشورهای اروپای شرقى قرار ،اين نظام دو قطبىمقابل در طرف  .دانشجويى، محيط زيستى و فمينيستى يافتندهای 

ی مركزی كميتهی متشكل شده و به سلطه" اردوگاه سوسياليستى"داشتند كه پس از پايان جنگ جهانى دوم به عنوان 
 نام داشت كه به صورت "اقتصاد با برنامه"اقتصاد سياسى اين كشورها . كمونيست شوروی در آمده بودندحزب 

 در .كردمديريت مىی اقتصادی و توسعهی دولتى جهت ارزش افزايى سرمايهبوروكراتيک قانون ارزش و كار مزدی را 

 مناسبات اجتماعى تمامىرأس اين كشورها احزاب كمونيست برادر قرار داشتند كه به صورت يک نظام تک حزبى بر 
 در حالى .های استقلال ملى از امپرياليسم نيز بودجنبشو " بهار پراگ"لبته اين دوران مصادف با بروز  ا.ندراندحكم مى

 ،ی شمالىچين، كرهجنبش دموكراتيک در چكسلواكى را بيرحمانه سركوب كرد، برخى از كشورها مانند " پيان ورشو"كه 

  .  رج شدندخاامپرياليسم  یويتنام و كوبا با مساعدت شوروی از زير سلطه

در حالى كه در . كردايفا نمىلط اجتماعى را ی كارگر اصولاً يک نقش محسوس و مسدوران طبقهاين بنابراين در 

داری تحت تأثير ايدئولوژی كشورهای مدرن سرمايهشد، هر گونه اعتراضى در نطفه خفه مى" اردوگاه سوسياليستى"

راند، متهم به رواج ايدئولوژی سياليسم و انقلاب اجتماعى سخن مىستيزی قرار داشتند و هر كسى كه از سوكمونيسم
كار و ليبرال نبود كه با های محافظهی رهايى انسان فقط محصول فعاليت جريانالبته تعرض به انديشه. شداستالينيسم مى

د، بلكه شامل گفتمان برخى شمردنبا فاشيسم مىيكسان  استالينيسم را ،استناد به تجربيات شوروی و تئوری توتاليتاريسم

. دست يافته بودند فلسفىی به يک نفوذ قابل ملاحظهشد كه در اين دوران مى  نيزهای مكتب فرانكفورتاز ماركسيست
 انقلابها جهت تمامى تلاشكه دليل به اين . بود" گرايى در ماركسيسم نقد مثبت"مكتب فرانكفورت ی تأسيس انگيزه

ها فاشيسم در ايتاليا و آلمان و استالينيسم در شوروی م با شكست مواجه شده و محصول آنيسسوسيالاجتماعى و تشكيل 

در حالى كه فاشيسم تمامى نهادهای كارگری و اپوزيسيون را به كلى منهدم كرده بود، حزب كمونيست شوروی از . بودند
ی انحراف از ايدئولوژی ماركسيسم ـ هی ارتش سرخ را به بهانی مركزی گرفته تا سرباز نظام وظيفهاعضای كميته

ها بودند كه به صورت نسل كشى در  افزون بر اين، خشونت بى امان اين نظام.سپردی اعدام مىلنينيسم به جوخه
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ی سياسى ی انهدام قطعى يهوديان را تبديل به فلسفهدر حالى كه فاشيسم برنامه. های كار اجباری رواج داشتنداردوگاه
  .   به وقوع پيوستدر شوروی استالين حاكميت در دوران در تاريخ بشريت ها كمونيستكشتار رين تانبوهد، خود كرده بو

شناسى و با تكامل مفاهيم جديد جامعهگرايى، نقد مثبتكه از طريق  خواستندفرانكفورت مىمكتب بنابراين فيلسوفان 

از جمله بايد از  .شوندها  آن مجددتكرار مانع ونقد كنند  وقايع دوران معاصر را شناسىروانمدرن  تحقيقات رجوع به
خرد "، "اولويت سياسى"رد كه با استفاده از مفاهيمى مانند ياد كدر مكتب فرانكفورت  آدورنو  هوركهايمر ونقش پولاک،

خى ـ ديالكتيكى تاري مماترياليسبه اين ترتيب، نقد . به نقد فاشيسم و استالينيسم پرداختند" صنعت فرهنگ" و "ریاابز

-در نظامانگاری كه . يافتتقليل  و اشكال ايدئولوژيک بنا روبه نقد ی بورژوايى جامعهكليت و " حركت واقعى "ماركس از

داری در شكل دولتى آن سرمايهو ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به كلى زدوده تضادهای درونهای موجود 

بديل به تآدورنو هوركهايمر و نزد پولاک، انقلابى ماركس  انتقادی و ن ديگر، تئورىبه بيا. شده استجاودانى و منطقى 

موضوع جا اين. شد و بى اعتباری فعاليت سياسى جهت تشكيل سوسياليسم كارگری طبقهانفعال شريح تجهت يک تئورى 
 به نظريات ماركس پايبند جاها تا اين آنبه اين معنى كه. بودطرح م ٦"هويت و هويت غير"به صورت بحث فلسفى 

- افزودند كه كارگران تحت تأثير سرمايهزمان به آن نيز مىاما هم. سازد و نه بر عكسبودند، كه هستى آگاهى را مى

به بيان . كندشان رشد مىهستى مادیها از اند، با وجودی كه هويت طبقاتى آنداری دولتى به يک هويت غير تن داده
 آدورنو برای نمونه .اند تن دادهمديريت بورژوايىثير ايدئولوژی قرار گرفته و در كمال آزادی به تحت تأكارگران ديگر، 

   :گويدمىآن در نقد شمارد و ايدئولوژی را يک آگاهى از جهان وارونه مى

  «.غلط است" ابژكتيو"واقعيت ابژكتيو به صورت كه ايدئولوژی بايد اثبات كند »

آورد و به سوژه چنان يک آگاهى به وجود مىجهان وارونه از ايدئولوژی كند، اد ملاحظه مىی نقگونه كه خوانندههمان

ی طبقاتى، انگاری كه تداوم نظم موجود به نفع خود وی ذاتى و ابژكتيو جامعهكند كه با وجود تضادهای درونتلقين مى

جا با يک شكل پيداست كه ما اين. دشوسپری مى وی تحقق اهداف راستای درنيز تاريخ روند انگاری كه است و 
موضوع فلسفى مكتب فرانكفورت  اما .دهدداری را توضيح مى در نظام سرمايه كارگرانانفعالكه هستيم تشريحى مواجه 

-به بيان ديگر، نقد مثبت. گيردبه خود مىنيز نيز يک شكل ايدئولوژيک گرايى نقد مثبتيابد، زيرا جا خاتمه نمىبه اين

 كه ما دوشمىرهايى بشر انداز  چشمبه آينده ونسبت  بدبينانه  محتاط ويک ديدگاهبافى و  منفىنجر به ترويجمگرايى 
داد قلم" گرا نقد منتقد مثبت"وی مضمون ديالكتيک منفى را . يابيمآدورنو مى" ديالكتيک منفى"را در كتاب مصداق آن

گرايى در ی كارگر مواجه نيستيم، زيرا نقد مثبتضيح انفعال طبقهجا ديگر با يک شكل تشريحى جهت تو ما اين٧.كندمى

م اكند و خودش نيز منجر به انفعال سياسى در برابر نظی طبقاتى مستقيماً دخل و تصرف مىجامعه" حركت واقعى"

                                                 
٦ Identität und Nichtidentität 
٧ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann 
(Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, und 

، در آرمان و در تئورى انتقادى" ى تاريخى سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٦٥ی انديشه، جلد ششم، صفحه
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 یه انديشههر گون، زيرا گيردگرايى يک شكل ايدئولوژيک به خود مىبه بيان ديگر، نقد مثبت. شودمىداری سرمايه
   .كندتخطئه مىرا جهت تشكيل سوسياليسم  و انقلابى راديكال

با در نظر داشتن شرايط سياسى موجود و نفوذ فلسفى مكتب فرانكفورت اهداف تحقيقاتى پوستون نيز به خوبى روشن 

-اشت سرمايه بود و مىنسبت به روند انب بافى رايج و ديدگاه بدبينانهی وی از يک سو، عبور از منفىانگيزه. شوندمى

رهايى انسان و تشكيل سوسياليسم را به افكار عمومى بينانه از  تفسير خوشيک خواست كه با استناد به آثار ماركس 

انترناسيونال مباحث تأثير  را داشت كه تحت  مكانيكى دوگانىی عبور از آنانگيزهپوستون از سوی ديگر، . عرضه كند

پوستون از اين دسته . كردرا توجيه مىزيربنا با روبنا  و آليسم، هستى با آگاهىرياليسم با ايدهمات غير ديالكتيكى تقابل دوم
پولاک، آدورنو و هوركهايمر ات نظريها را مانند كند و عبور از نظريات آنهای سنتى ياد مىبه عنوان ماكسيست

   .شماردضروری مى

به نقد پوستون ، بابتاين از   وكردمىشناسى عزيمت از شناخت ضرورتاً ی فلسفى بايدپيداست كه يک چنين برنامه
مجزا شود،  جامعه ی شناخت بايد به كلى ازنظر آدورنو محقق برای درک مقولهبه . آوردروی مىشناسى آدورنو شناخت

 فعاليت به اين صورت كه. استاز معذورات اجتماعى ی شناسا مشروط به رهايى سوژهتعميق شناخت زيرا به گمان وی 

. سازدپژوهش و بيان واقعيت مىى در برابر مانعو كند مىدرگير حزبى و سنديكايى قيد و بندهای سياسى محقق را در 
نيز بيشتر نقش اسطوره به همان اندازه  شود، تركه هر چه از جامعه مجزا آوردآدورنو در اين ارتباط از پادشاه نمونه مى

 و مصداق عمق به كلى بى اساس است ىئپيداست كه يک چنين ادعا. راندكم مىحر تگيرد و بر جامعه مسلطبه خود مى

رانى حكمبر جامعه تواند بدون چون و چرا تنها زمانى مىبه اين دليل كه پادشاه . شودشناسى نيز محسوب نمىشناخت
ملت و ر از اين پادشاه با قيام به غي. در نظر بگيردنيز را اجتماعى و عرف ی سياسى  توازن قوافع ملى،مناكند كه حفظ 

تواند مدعى نمىآدورنو نيز صادق است و قيق ی تحالبته اين معادله در مورد محقق و ابژه. شودسرنگونى مواجه مى

نوشت، كتاب مىداد، وی متخصص موسيقى كلاسيک بود، در فرانكفورت فلسفه درس مى. شودجامعه  از  قاطعگسست
ی وی بود كه به دليل يهودها، تبار افزون بر اين. گرفتنيز مىحقوق دولتى پرداخت و ىبه مناظره مدر صدا و سيما 

فعاليت فلسفى . دادناگسستنى پيوند مى به صورت ی آلمانوی را به تاريخ و جامعهفاشيسم  در دوران كشىی نسلفاجعه

از ی استقرار فاشيسم  آدورنو در آستانه.خصوص به درستى فهميدمتوان بدون در نظر داشتن اين تاريخ وی را نيز نمى
. كرد تأسيس يک نهاد جهت ترويج تئوری انتقادی اقدام بهجا با همكاری هوركهايمر آلمان به آمريكا گريخت و در آن

نگيزه ادامه اخود را با اين فلسفى فعاليت  پس از شكست آلمان نازی در جنگ جهانى دوم به فرانكفورت بازگشت و وی

انسان علت و سازد، گونه كه ماركس به درستى برجسته مىهمان.  تكرار يک هولوكاست ديگر ممانعت كندداد كه از
 محصول ماند وبه اين معنى كه انسان نه تنها از طريق درک و زبان روزمره با جامعه در ارتباط مى. معلول جامعه است

تواند مدعى  آدورنو نمى بنابراين.آوردنيز به وجود مىخود  یانهرا از طريق فعاليت آگاهبلكه آنشود، آن محسوب مى

  :  شماردوی را مردود مىشناسى شناختگسست قاطع از جامعه باشد و پوستون نيز به شرح زير 

خواهد كه مانند تئورى ماركس جامعه را نقد و از ساختار اجتماعى انسان عزيمت كند و هماهنگ  اگر يک تئورى مى»

اش مستقر   ضمنى و نه عريان از يک نقطه نظرى آغاز كند كه ادعا دارد كه خارج از روابط اجتماعىتواند بماند، نه مى
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در اين صورت آن . ى اين طرح قرار دارد آن بايد خود را به مراتب بيشتر موضوعى درک كند كه در عرصه. شده است
  ٨«.ذاتى جامعه است نقد درون

-ند، پوستون نه تنها جدايى محقق از روابط اجتماعى را غير قابل قبول مىكی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا بلافاصله اين. ول جامعه بشماردلبيند كه محقق خود را علت و معدر اين مىنيز ذاتى را شمارد، بلكه شرط نقد درون
شناسى ماركس ناختذاتى يكى از ابعاد روش شنقد درون ؟گونه استذاتى چنقد درونروش  شود كهپرسش طرح مى

 شناسىنقد جامعه بند ها را بهمبانى آن كند، ى بورژوايى عزيمت مى های جامعهبه اين صورت كه نقد از فرضيه .است

سرانجام و  دهدها قرار مىهای خود آندارى را در برابر عواقب فرضيه پردازان نظام سرمايه كشد، نظريه مىماترياليستى 
   .گشايدتشكيل يک نظم نوين مىهاى نوينى را براى  افق

رفاه "به اين صورت كه آدام اسميت در كتاب . ماركس بيابيم" سرمايه" كتاب توانيم به خوبى دررا مى نقد ما اين روش

 ابدی به خود گرفته  در نتيجه وخردمنديک شكل جامعه  ،آزادقوانين بازار استقرار كه از طريق  شودمدعى مى" هاملت
 كالاها در بازار ى ازبه صورت انبوه" هاملترفاه " كه كندمىبر اين نكته تأكيد " سرمايه"در پيشگفتار ا امماركس  .است

با پيروی از وی سپس . كندآغاز مىی بورژوايى سلول جامعه از نقد ، يعنىاز نقد كالا نيز و از اين رو، وی شودمشاهده مى

سرمايه را در حركت واقعى خودش دنبال  لى آن كاملاً متفاوت است،كه البته با شكل هگ خصوص خوده  بمتد ديالكتيكى
اشكال "ها را كه آنهای مشخص مقوله  جمعى ازتكاملبا را مدرن  داریتمامى جوانب توليد و توزيع سرمايهو كرده 

های بحرانواع انبه " سرمايه"كتاب سرانجام . دهدمىبازتاب نامد، در يک تئوری كلى و مجرد مى" موجود فونكسيونال

داری مواجه جا با نقد آن خردمندی و ابديت سرمايهما اين. رسد و تشكيل قلمرو آزادی مىنفى نفىی قولهم، اقتصادی
های انفرادی از قوانين طبيعى ی سرمايههمهالبته كه صورت به اين . ها شده بودشويم كه آدام اسميت مدعى آنمى

منجر به بى ی انفرادی سرمايهخردمندی جا كه از آناما . كنند عمل مىانهخردمند و كاملاًداری مدرن پيروی سرمايه

ی بورژوايى با پراكسيس آيند و جامعهبه وجود مىاقتصادی های بحران در نتيجه شود،مىداری سرمايهخردی كل نظام 
نقد  كند،مى به درستى تأكيد ماركس استناد بهگونه كه پوستون هم با از اين بابت، همان. شودمواجه مىنبرد طبقاتى 

  .كننده استذاتى ماركس نفىدرون

را در تضاد با طبيعت انسان آزاد و ، زيرا وجود آنداری نيستسرمايهنظام منطقى كردن اصولاً به فكر ماركس بنابراين 
- آشنا مىو سوسيال دموكراسى نزد بلشويسم داری سرمايهبه مثبت يعنى انتقاد ، ها روشگونهما با اين. شماردآگاه مى

 در پى مديريت منطقى قانون "اقتصاد با برنامه" و با استفاده از  سرمايهدر حالى كه بلشويسم از طريق شكل دولتى .شويم

ی خصوصى و اقتصاد بازار آزاد دنبال ارزش و كار مزدی است، همين اهداف را سوسيال دموكراسى از طريق سرمايه
نظام برخى به اين صورت كه . هستيممواجه به وفور نيز  ميان ايرانيان داری درتقاد مثبت به سرمايهما با روش ان. كندمى

يافته قابل ی شخصيتبه عنوان سرمايهنامند و كارآفرين مىدار را ، سرمايهخوانندمى نامتعارفرا داری ايران سرمايه

جنبش "كنند و در پيروی از منسوب به فئوداليسم مىفرماسيون اجتماعى ايران را  برخى ديگر. شمارنداحترام مى
   .شوندمىداری در كشور خواهان تعميق و گستردگى مناسبات سرمايه" اصلاحات

                                                 
٨ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit … ebd., S. ١٤٥f. 



٧ 
 

معطوف به تنها مذكور های كه جريان اين استداری به نظر پوستون سرمايهنظام غير ماركسى به های دليل اين برخورد
و جهانشمول يک اصل فراتاريخى صورت مزدی به  ی كاربه مقولهت باز اين باو  هستندو شكل مالكيت ی توزيع حوزه

و فرجام زيست بشری تاريخ ختام حسن   و داردابدیيک شكل كار مزدی توليد و توزيع از طريق انگاری كه  .نگرندمى

-يک مقولهفقط  و یدارمختص به نظام سرمايهتنها ى نيروی كار يبرای ماركس شكل كالاكه حالى  در شود،محسوب مى

   :كندمىبر آن تأكيد " سرمايه"به شرح زير در ماركس كه است ی تاريخى 

 داراى اين ،باشد مىارزش افزايى سرمايههم زمان روند  بلكه ،كارروند تنها نه كه تا آن جايى دارى  توليد سرمايهی مهه»

پس از ولى . دهدرا مورد استفاده قرار مىكارگر كار، عكس شرايط ر  بلكه ب،كارگر شرايط كارنه است كه وجه مشترک 
، اتومات از طريق عوض كردن آن در يک .يابدلموس مىواقعيت م] هانقش[ى واژگونكه اين ] است[ماشينيسم  ىهمراه

آيد كه بر نيروى ى در میا صورت كار مردهه  ب]يعنى [سرمايه،ابزار كار در روند كار در برابر خود كارگر به صورت 

  ٩«.مكدىرا مو آنمسلط شده  كار یهزند

مختص به تنها  ی كار مرده را بر كار زنده و سلطهشكل كالايى نيروی كاركند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

يک جا تنها با بنابراين ما اين. كندمىواژگون ) ابزار توليد(را با ابژه ) كارگر(كه جايگاه سوژه  داری استنظام سرمايه

بستگى به هم  عاقبت آن ويک آغازی داشته شكل به خصوص از توليد و توزيع ثروت اجتماعى مواجه هستيم كه 
از و شمارد ی كار مزدی را يک اصل ابدی نمىماركس مقولهبه بيان ديگر،  .پراكسيس مولد و نتايج نبرد طبقاتى دارد

گونه هيچآن دولتى نوع مالكيت خصوصى به  شكل تغييربا كه  كندبه درستى تأكيد مى پوستون است كه منظرهمين 

ها ها و سنديكاليستتسوسيال دموكراها، کپوستون بلشويبنابراين . آيدمىبه وجود نداری سرمايهنظام  تغيير ماهوی در
به اين صورت كه . كندمىعين مدو شاخص را با "  سنتىمماركسيس"ی  و مقولهخواندهای سنتى مىرا ماركسيست

شكل كالايى نيروی كار را فراتاريخى و از سوی ديگر، و  استی توزيع معطوف به حوزهماركسيست سنتى از يک سو، 

-از درون بحث تحت تأثير آثار انگلس متأخر و شويم كهمواجه مى" ماركسيسم"از  نوع جا با يک ما اين.شماردابدی مى

م، ، مائوئيسسم، فدائيسم، تروتسكيسمايتودهرا به صورت ايرانى آناشكال های انترناسيونال دوم به وجود آمده و تمامى 

    .گيرد و اتحادهای سوسياليستى را در بر مىیراه كارگرهای چنين سازمان و همكمونيسم كارگری

كس مار" نقد اقتصاد سياسى"اصولاً با  ايران "اپوزيسيون چپ"كند، بخش اعظم ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 .دهددوران كارمزدی با سرمايه تميز مىرا از دوران ساده " سرمايه"برای نمونه ماركس در كتاب . به كلى بيگانه است

 و آگاه ظاهراً آزاد هاجا انسانزيرا در آن ،شود محسوب مىی تحقق آزادی، برابری و انصافحوزهوی دوران ساده برای 

كه   استمزدی با سرمايه ی دوران كاردر حالى كه در حوزه .كنندمبادله مىا خود را به صورت برابرههستند و كالاهای 
 و نفى مالكيت  نيروی كاراستثمارجا با ما اين. شوند سلب مالكيت مى،كارگران از طريق كار اضافى پرداخت نشده

دار به سرمايهه اين ترتيب، ب. گردد قانون آن پشت سر نيروهای مولد متحقق مىانفرادی كارگران مواجه هستيم كه البته

شكل مالكيت را به آنو كرده مالكيت انفرادی كارگران را مصادره يافته شخصيتی ی آگاه و سرمايهصورت سوژه

                                                 
٩ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. 
٤٤٦ 
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ی ثروت اجتماعى ی توزيع جهت تقسيم عادلانه بنابراين تمركز فعاليت سياسى بر حوزه.آوردخود در مىخصوصى 
با كار مزدی ) خصوصى، دولتى(ذاتى ميان سرمايه جا كه تضاد درونكند و از آنل نمىی توليد را حمشكل تضاد در حوزه

  . كنديز خود را در اشكال نوينى بازسازی مىنداری ماند، در نتيجه نظام سرمايهپابرجا مى

ی توزيع اری كه حوزهانگ. شويممواجه مىی توزيع حوزهبا ی توليد با يک تمايز مكانيكى ميان حوزه منتها ما نزد پوستون 
 اصولاً مهم نيست اما از منظر تئوری ارزش. گيردجا توليد صورت نمى و در آنتنها مختص به بازسازی نيروی كار است

شود كه برای ماركس تنها آن نيروی كار مولد محسوب مى. كه محصولات نيروی كار مادی، خدماتى و يا هنری باشند

. اصولاً بدون توليد غير قابل تصور استكار و جامعه بازسازی نيروی  از منظر قانون ارزش بنابراين. كندسرمايه توليد مى
زمان هم. و فروخته شود داری ، بسته بندی، انباربايد حمل و نقلدر كارخانه توليد مادی پس از كالای به اين صورت كه 

. داردو تفريح خدمات اجتماعى ، امنيت،  آموزشی نقليه، بهداشت،نياز به وسيلهسهيم است، توليد در روند كارگری كه 

برای پوستون ، اما گيردصورت مىنيز شود و استثمار مزدی كالا توليد مى ها از طريق كاردر تمامى اين حوزهدر حالى كه 
-وی در نظر نمى. شود اعتبار چندانى قائل نمىهستند،و ضروری كه غير مادی اما محسوس  خدماتى و هنری كالاهای

ر است و دموضوع جامعه ها توليد آن، هم شودمصرف مى" اجتماعاً لازمكار زمان "هم يرد كه برای اين نمونه از كالاها گ

    . شوند و هم منجر به ارزش افزايى سرمايه مىبازار متقاضى دارند

 از طريق كهمواجه هستيم كارگران از يم ظ عیبا يک مجموعهی بازسازی جامعه و نيروی كار  در حوزهمابه بيان ديگر، 

داری تن نظام سرمايهبه  نيروهای مولد با مناسبات توليد ذاتىبا وجود تضادهای درونو  كنندكار مزدی امرار معاش مى

- تشريح نمى) بورژوايى( در هويت غير )كارگری (را با ادغام هويتواقعيت منتها پوستون بر خلاف آدورنو اين . دهندمى

كه قادر بدون اينالبته  كنند، دارى اتخاذ مى كه افراد تحت حاكميت سرمايهداند هايى مىاشى از تصميمرا نبلكه آن كند،

 كه شويموبرو مىر "ازخودبيگانگى"ی مقولهدرک انترسوبژكتيو از يک جا با اين ما.  بوده باشندهابه ارزيابى عواقب آن

   :دهدبه شرح زير توضيح مىپوستون را مضمون آن

هاى  ى ساختار جانبه از ساختمان دو...) (شود كه يک تئورى  مناسبت ميان سطوح تحليلى از ارزش و نرخ ممكن مىدر »

ها و  ى اين كنش اين روند از طريق اشكال ظاهرى رابطه. مره مستدل گردد عميق اجتماعى و از كنش و يا تفكر روز

هاى عميق بنا  مره در اشكال علنى اين ساختار  كنش و تفكر روز.شود هاى عميق سازنده، وساطت مى ساختار) يعنى(ها،  تفكر
" ى قوانين محركه"كند كه توضيح دهد كه چگونه  يک چنين تئورى سعى مى. كنند سازى مى اند و خود را دوباره باز شده

ها را  موجوديت آنسازند، با وجودى كه افراد  شوند و چگونه خود را متحقق مى ى افراد ساخته مى دارى به وسيله سرمايه

   ١٠«.انتظار ندارند

از طريق بررسى انترسوبژكتيو هم ها و با رجوع به آگاهى انسان پوستون ،كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

سنتى به صورت م هم آن دوگانگى مكانيكى كه ما نزد ماركسيسرا دارد، داری سرمايهنظام درک تداوم توان تئوريک 

نزد . دهدقرار مىآدورنو شريح و هم يک آلترناتيو در برابر ت دكنرد مىشناسيم،  آگاهى مىباهستى يالكتيكى غير دتقابل 
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اند، در شده و منفعل اندداری تن دادهسرمايهنظام به فعاليت خود در نظر داشتن عواقب با با آگاهى و ها انسانآدورنو 
به بيان ديگر، ما نزد . ها انتظارشان را نداردآورد كه آنا عواقبى به بار مىه انسانیانهفعاليت آگاهحالى كه نزد پوستون 

كه ابژه با سوژه، جسم با روح و به اين معنى . شويممىداری روبرو ذاتى جهت نفى سرمايهپوستون با يک پتانسيل درون

  از طريق اشكال مدرن جامعه اما ند،ا ديگر تأسيس شدهدر برابر يکبا وجودی كه و  در تضاداند ماهيتاًماهيت با شكل 
  ١١.شوند وساطت مى

 حسطيک كه در شمارد مىهايى  دارى را ناشى از وجود توافق ى مدرن سرمايه تحولات جامعهتداوم و بنابراين پوستون 

جود ی مونظم ازخودبيگانهتدام يى و حاكميت بورژوااز اين طريق، و  دنشو ى مدنى متشكل مى ديگرى از دولت و جامعه
ماركس ميان ارزش به اين صورت كه . يابدنزد ماركس مىظاهراً ی خود را  وی مصداق نظريه.دنسازتضمن مىرا 

ى كار به وجود  در حالى كه ارزش اضافى مطلق از طريق افزايش روزانه. دهديز مىماضافى مطلق و ارزش اضافى نسبى ت

 كار مزدو ى ثابت  آورى نزد ماركس سرمايه فن. آورى دارد آيد، توليد ارزش اضافى نسبى بستگى به تكامل فن مى
 "ارزش" و "ادىثروت م" ميان "گروندريسه" كتاب با رجوع بهاما پوستون  .شودمحسوب مىى متغير  سرمايهكارگران 

 به منجر) كار مزدی(ى متغير  سرمايه مولد ثروت مادى است،) آورى فن(ى ثابت  در حالى كه سرمايه. گذاردمىتفاوت 

يكى ثروت مادى و شويم كه مواجه مىمتفاوت از ثروت اجتماعى وجه در اين حالت ما با دو  .شود توليد ارزش مى
  است،ديگرى ارزش 

در نقد  و "سرمايه" كتاب دربه اين صورت كه ماركس  .شويممواجه مىپوستون از جا با يک تفسير غير ماركسى ما اين

آوری بدون چنين فناما خود طبيعت و هم . طبيعت و كار منشأ ثروت اجتماعى هستندگيرد كهی گوتا در نظر مىبرنامه
آوری خصوص به اين دليل كه طبيعت و فنه ب. به وجود بياورندرا كار قادر نيستند كه ثروت اجتماعى نيروی دخالت 

 و از "يافتهموضوعيتبيعت ط"ماركس از طبيعت به عنوان  .ها هستند انسانیانهفعاليت آگاهكار و خودشان محصول 

تنها منجر به افزايش بارآوری نيز مانند طبيعت آوری به بيان ديگر، فن. راندسخن مىآوری به عنوان كار مرده فن
 كالا قيمت  پول وارزش بهرابطه با تغيير شكل در و " سرمايه"كتاب موضوع را در  مصداق اين ما. شودنيروی كار مى

 تحول ارزش اما ،را داردآن توليدبرای " زمان كار اجتماعاً لازم"به بستگى  كالا ارزشمقدار  كه به اين صورت. يابيممى

شويم و با استناد به آن است مواجه مى" گينميان"جا با نقش مفهوم ما اين ١٢.آل استيک تحول ايدهتنها به قيمت كالا 
اى كه با  كارخانهآن يعنى . راندسخن مىخصوص ه ی بكالايک برای توليد " اجتماعاً لازمكار زمان "كه ماركس از 

تری برای زمان كوتاه به كند،  توليد مى،)متغيری به سرمايهى ثابت  نسبت سرمايه( ترى از سرمايه رگانيک بالاتركيب ا

- دست مىعاده ال العاده و يا سود فوق ارزش اضافى فوقبه نيز نياز دارد و بنا بر قانون ارزش خصوص ه توليد اين كالای ب

آورى  فنمواجه هستيم كه البته تعميم ى پيشرفته  ى عقب افتاده به كارخانه انتقال ارزش از كارخانهجا تنها با ما اين. يابد

ى  چون گذشته سرچشمهدر اين ارتباط نيروى كار همپيداست كه . شودمىالعاده  ارزش اضافى فوق شدن ناپديدمنجر به 
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 شوند محسوب نمى مولد،به تنهايى و بدون دخالت نيروی كارهم چنين طبيعت آوری و همو فن ماند توليد ارزش باقى مى
  :يابيمرا به شرح زير نزد ماركس مىكه ما مصداق آن

 توليد، ارزش اجتماعى محصول ماشينى تا حد ارزش انفرادى آن تنزل یدر همان رشتهآلات با عموميت يافتن ماشين»

دار جايگزين آلاتى كه سرمايهماشيناز  ارزش، اضافه كه طبق آنسازد  خود را معتبر مىانونىقآن گاه كند و آنىم
دار براى   كه سرمايه]گيردىسرچشمه م[هاى كارى  عكس از آن نيرور بلكه ب، شودىناشى نم كرده است، هاى كار نيرو

 بلكه ،خواهم بگويم براى يک سال  من نمى-داند كه هر ملتى  هر كودكى مى»١٣«.گرفته استكار ه استفاده از ماشين ب

هاى متفاوت  داند كه انبوه توليدات كه با نياز چنين مىاو هم. شود، اگر كه كار را متوقف كند  سقط مى-براى چندين هفته 
انند تو قوانين طبيعى اصولاً نمى (...) .عمومى متناسب هستند، انبوه مخصوص كمى از كار كلى اجتماعى را انتظار دارند

تواند در اوضاع متفاوت تاريخى تغيير دهد، فقط شكل است كه در آن همان  آن چيزى كه خود را مى. برانداخته شوند

  ١٤«.كنند قوانين خود را متحقق مى

ٍ كه مااصولاً اهميتى ندارد  برای ماركس كند،ملاحظه مىجا  اينی نقادگونه كه خوانندههمان ثروت ، ثروت مادی از

كه ها تنها اشكال متنوع ثروت هستند، در حالى رانيم، زيرا اينسخن ب دولتىمالكيت  و يا الكيت خصوصىم، اجتماعى

-طبيعت و فنبنابراين . استارزش انباشت شده  و ها انسانیانهفعاليت آگاه محصول  يعنى،محصول كارماهيتاً ثروت 

  .گذارندرآوری نيروی كار اثر مىتنها بر با و شوندمنجر به تغيير شكل توليد ثروت مىفقط آوری 

كند، در حالى توجيه مىارزش را از تمايز ميان ثروت مادی است كه " ريسهگروند"  كتاببهستناد با افقط پوستون البته 

- مىها نقد اقتصاد سياسى است، كه موضوع آنو نه در آثار ديگر ماركس" سرمايه"كه ما يک چنين تمايزی را نه در 

ی تحقيقاتش برای ادامهخام اوليه و  رحطرا يک " گروندريسه"طرح اين موضوع ضروری است كه ماركس جا اين. يابيم

نظام كه شود مدعى مىا تمامى اين وجود، پوستون ب. كردنبه همين دليل نيز منتشر را آن به احتمال زياد  وشمردمى

فقط از طريق  آن هم وليد ارزش اضافى نسبى كهكه ت  شده استدوران مدرنوارد و منطقى  كاملاً دارى زمانى سرمايه
مقدار توليد ثروت مادى نسبت به مقدار به اين ترتيب،  .مسلط شده باشد بر روند توليد ،شودمىآورى نوين ممكن  فن

را كه ماركس آنشود فعال مى  خودكارمنطق از اين پس، سرمايه با يک .يابدبيشتری مىافزايش  همواره توليد ارزش

و به ی خودكار به صورت يک سوژهداری را در روند مدرن توليد سرمايهو نقش آن نامد مى" رزش افزايى ارزشاخود"
  :دهدتوضيح مى" سرمايه"شرح زير در 

 ارزش فقط در درون اين يى زيرا ارزش افزا،استی به لحاظ نفس خود مقصود (...) سرمايهه صورت گردش پول ب»

اين ه عنوان حامل آگاه پول بصاحب . پس حركت سرمايه نامحدود است. پذيردجام مىان ، تجديد يافتهحركت دائماً
. پول استبازگشت مبدأ حركت و نقطه ی نقطهوی  جيب ،بهتربه مراتب يا و شخصيت وى . شودىدار م  سرمايه،حركت

تملک روزافزون كه  ىو تا هنگامسوبژكتيو وی است ى ارزش، هدف ي ارزش افزا]يعنى[ابژكتيو اين گردش ـ ى امحتو
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يافته و كند كه شخصيت اى عمل مى دار يا سرمايه سرمايهه صورت وى ب، استوى ی فعاليت محركهثروت مجرد تنها 
   ١٥«.آگاهى استاراده و دارای 

ی  به صورت سوژهمنطق سرمايه است كهجا اينماركس موضوع نقد  كند،مىی نقاد ملاحظه خوانندهگونه كه همان

اين  و تحكيم قق پيداست كه تح.آوردبه وجود مىنيز را خود شرايط موجوديت خصوص به و اجتماعى روابط خودكار 
كارمندان دولتى و يا  و دندارن ورژوازىب موجوديت بهنيازی الزاماً  و مسلط اجتماعى  محسوسمناسباتروابط و 

 بنابراين .به عهده بگيرندداری وليد مدرن سرمايهدر روند تدار را سرمايه، نقش توانندمىنيز رتبه عالىعاملان مدير

به اين صورت . ، يعنى شكل كالايى نيروی كار استكار مزدیموجوديت  تنها "ارزش افزايى ارزشخود"ی اصلى مسئله
، به همين منوال. استو ارزش افزايى سرمايه توليد ارزش ، آن كارمزد و ارزش مصرف ، نيروی كاركه ارزش مبادله

ارزش مبادله و هدايت توليد از مواد  برابر با ی سرمايهبهرهنزد ماركس  .نيز مانند كالا يک سرشت دوگانه داردسرمايه 

مسئله را به شرح است كه اين " سرمايه "و پوستون با استناد به ١٦شود محسوب مى ارزش مصرف سرمايه،خام تا كالا
  :گيردزير پى مى

ارزش افزايى خوديعنى، (عد مجرد ند كالا يک سرشت دوگانه دارد، هم يک بُگيرى از ماركس سرمايه نيز ماندر پى»

سرمايه شكل ). سرشت اجتماعى كار به صورت فعاليت مولديعنى، (عد عنصرى جامعه عد مشخص يا بُو هم يک بُِ) ارزش
ى  يک بيگانه مطلق و صورتدارى است كه خود را در برابر افراد به  عد از كار اجتماعى در سرمايهى هر دو بُ ازخودبيگانه

  ١٧«.كند ديگر داير مى

ارزش " به صورت هدفمند  از يک سو،  تفسير پوستون سرمايهربنا ب كند،مىملاحظه جا  اينی نقادخوانندهگونه كه همان
جا كه از آن ).عد مشخصبُ (كندفعاليت مولد جامعه را مديريت مى و از سوی ديگر، )عد مجردبُ( را دنبال "افزايى ارزش

-، در نتيجه پوستون روش توليد مدرن سرمايهكندمستقل عمل مى ظاهراً اعتنا است وبىى سرمايه نسبت به كار اجتماع

تأثيرات ايدئولوژيک و يا  را در ازخودبيگانه مناسبات علت حاكميتوی منتها . خواندمىيک شكل ازخودبيگانه داری را 
 به ها از اين موضوع و آنشونددانند كه استثمار مىكارگران نمىكه انگاری . دكنجستجو نمىها های ناآگاه انسانتصميم

 مناسبات به نظر پوستون دليل حاكميت. شودسرمايه منجر به جنگ و نابودی محيط زيست مىبى خبر هستند كه كلى 

به . فهميم مراتب بهتر مىرا بهمضمون آن" سرمايه " كتاب كه ما با رجوع بهاست "زمان مجرد"ی  مقولهازخودبيگانه،
زمان كار است كه براى از مقدار  آن ار مشخصك. دهدميز مىكار مجرد ترا از كار مشخص اين صورت كه ماركس 

و تنها " زمان كار اجتماعاً لازم" مقدار كار مجرد. شوداستفاده مى) ارزش مصرف(خصوص ه ب محصول توليد يک

جا دوباره با يک تفسير ديگر از ما اين .شود مىاستفاده  )ارزش مبادله ( يک كالاكه براى توليدآن زمانى است " ميانگين"
زمان  .گذارد  تفاوت مى"زمان مجرد" و "زمان مشخص"های مقولهميان وی به اين صورت كه . شويمپوستون روبرو مى

متمادی های  فصل و گذشتهاى تاريخى ، دورانخصوصه وقايع بمختص به  كه  است١٨"متغير وابسته"مشخص، يک 
                                                 
١٥ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ١٦٧  
١٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٢٠ 
١٧ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit … ebd., S. ٥٢٦ 
١٨ Abhängige Variable 
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نه يعنى . شودسپری مى مستقل و متداومكاملاً كه  است ١٩"متغير غير وابسته"مان مجرد يک در برابر ز. شودمىطبيعى 
به كه البته   استمشابهواحد زمان مجرد .  داردخصوص تاريخىه و نه بستگى به وقايع بآيد به وجود مىتنوعى در آن 

اين واحد زمانى به گمان پوستون . آورداز وقايع اجتماعى را به وجود مىضاى مستقل يک فصورت ساعت، دقيقه و ثانيه 

در معيار توفيق اقتصادى تبديل به سپس  و ساعت مكانيكى به وجود آمداختراع پس از ، يعنى  به بعد ميلادى١٧از قرن 
 درواحد پول معيار سنجش آن شكل كالا به خود گرفت و به اين ترتيب، زمان مجرد . شدداری سرمايهمدرن نظام 

زمان مجرد  ، به نظر ویزيرارا مد نظر ندارد، فنى ی جا فقط يک مسئلهالبته پوستون اين. صنعتى شدجوامع مدرن 

  :دهدرا توضيح مىكه وی به شرح زير مضمون آن ٢٠شده استنيز تبديل به يک موضوع فرهنگى 

آن بر يک شكل از زيست . اند وت و مناسبات اجتماعى ساخته شدهدارى ثر است كه از آن در سرمايهگوهری زمان كار »

ارى پاسدشوند و مجبور هستند، از اين حاكميت  ها از طريق كار خودشان محكوم مى اجتماعى قرار دارد كه در آن انسان

رح ضرورى آورى و يک ط يک رشد سريع از تكامل فن(...) شوند  هايى كه در اين شكل اجتماعى موجه مى دستور. كنند
ها هم البته ضرورت مصرف مستقيم كار انسانى در روند توليد را بدون توجه  آن. كنند دائمى را تحميل مى" ى توسعه"از 

هاى مخصوص  گيرى از ماركس اين دستوردر پى. كنند آورى و انباشت ثروت مادى جاودانى مى ى تكامل فن به درجه

خى و اجتماعى، تاري" عنصر"اش به صورت فعاليت مولد و  دوگانهتاريخى دليل قاطعى هستند كه كار در سرشت 
  ٢١«.سازد مى دارى را خصوص، هويت سرمايهم

كه با رشد صورت به اين . كندمتكامل مىنيز را " زمان تاريخى"ی قوله م،پوستون با استناد به زمان مجردبه اين ترتيب، 

قيمت پيداست كه و  گردد مىاز گذشته تر توان توليدى متراكمنسبت به  همواره زمان مجردآوری و در روند تاريخ، فن
 عدد ١٠ ساعت ٨مدت در پيش  سال ٥٠ دری خودرو سازی  يک كارخانه اگربراى نمونه. يابداپى افزايش مىپينيز آن 

با خودرو  عدد ٥٠آوری نوين در همين مدت آن در حال حاضر قادر است كه با استفاده از فناما كرد، خودرو توليد مى

ی توليد حوزهاز زمان مجرد به صورت يک سطح از جا ايناين ترتيب، پوستون به . كندتوليد بالاتر به مراتب كيفيت 
آورد و از طرف ديگر، آوری نوين به وجود مىكه از يک طرف، همواره ثروت مادی بيشتری را از طريق فنراند سخن مى

 وی .شودداری مىسرمايهنظام مدرن جهت تداوم اجتماعى توافق به يک اكم و منجر به صورت يک منطق بر جامعه ح

بنابراين . شودها مىآنمسبب صنعتى ى جوامع مدرن ديالكتيكحركت كه  گويدسخن مى" آناكرونيسم "دوبروز از سپس 
ى نيروهای مولد با ذاتانگاری كه تضادهای درون. شويممواجه نمى "آنتاگونيسم"كلاسيک هوم ما نزد پوستون ديگر با مف

ساختار ازخودبيگانه های موجود نيز از طريق  و ناهماهنگىاندداری تعديل يافتهمناسبات توليد در نظام مدرن سرمايه

   ٢٢.كنندموجه مىحاكميت سرمايه را و  شده وساطت) زمان مجرد(

                                                 
١٩ Unabhängige Variable 

  "زمان پول است:"شوديابيم كه گفته مى برای نمونه ما اين نقش فرهنگى كه مد نظر پوستون است، به خوبى در زبان آلمانى مى ٢٠
Zeit ist Geld 
٢١ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit … ebd., S. ٤٥٥ 
٢٢ Vgl. ebd., S. ٥٢٧ 
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اجتماعاً زمان كار "به اين صورت كه . يدآبه وجود مىاست كه در روند زمان تاريخى ناهماهنگى ميان سرمايه و كار اول 
ى تقسيم كار  آورى، به درجه بستگى به تكامل فن كه مقدار آن جامعه استيک كليت يک متغير وابسته از " لازم

ماند،  مىاست كه پا بر جا از نظر فعاليت فردى يک متغير مستقل زمان مجرد  ماا. كلى توليد داردمناسبات اجتماعى و 

اين متغير مستقل، يعنى سپرى شدن زمان مجرد  كه كندمى ادعا پوستونجا اين. شود اهى سپرى مىخواهى نخوزيرا 
هم  و آورد هاى ساختارى را به وجود مى ذاتى تشكل شود كه هم منطق درون مىنيز منجر به تشكيل يک حاكميت مجرد 

پيرامون تعيين نزاع بيگانگى به صورت ازخود. استازخودبيگانگى  كه البته محصول آن كند روند جامعه را معين مى

كارگران ، را مد نظر داردحداكثر آنتحقق سرمايه در حالى كه . كند ى كار ميان سرمايه و كار مزدى بروز مى روزانه
های طبقاتى به كرات و به صورت گونه كشمكشپيداست كه ما با اين. كنندمىمبارزه حداقل برای رساندن آن به 

ی كافى ی خود به اندازهشويم و پوستون نيز برای مصداق نظريهمواجه مى نبرد طبقاتى  در پراكسيسفعاليت سنديكايى

    . شواهد تجربى دارد

زمان كار "يا " لازمزمان كار غير "با " اجتماعاً لازمزمان كار "يعنى از تناقض  ،بطن خود سرمايهاز ناهماهنگى  ميندو

در  كه است" اجتماعاً لازمزمان كار "دف سرمايه از يک طرف، دسترسى به حداقل كه هدليل به اين . كند رشد مى"زائد

ى كار را به  روزانه، از طرف ديگرخواهد  مىاما سرمايه. كند و به بازار عرضه ترين زمان ممكنه يک كالا را توليدكوتاه
" سرمايه"ه را با استناد ب پوستون آنبتهالشود كه  اين ناهماهنگى منجر به ايجاد زمان كار زائد مى. برساندآن حداكثر 

هاى مولد را به صورت  تمايل دارد كه نيرو رمايهسگذارد كه جا بر اين تناقض انگشت مىاينماركس . كندمستدل مى

 پيداست كه پوستون برای .تواند تحمل كند ى تمام و كمال آن را نمى توسعهدر حالى كه  غير قابل تصور توسعه دهد،
 ميليارد يورو ٣٥٠آلمان ساليانه حدود برای نمونه دولت . ی كافى شواهد تجربى داردنيز به اندازهناهماهنگى  مصداق اين

  . كندمىهزينه  "كار زائدزمان "و كنترل مديريت جهت 

شود كه  مدعى مى آيند، به اين دو ناهماهنگى كه البته از طريق خود سرمايه به وجود مىسپس پوستون با استناد 
فقط يک به دو دليل نفى امكان اين اما . آورد به وجود مىنيز را يش دارى از ذات درونى خود امكان نفى خو ايهسرم

با تكامل  ماند، در حالى كه ى توليد ارزش باقى مى كار مزدى هم چون گذشته سرچشمهكه اول به اين دليل . شانس است

با . شود مىاز گذشته بى نيازتر  كار مزدی ايه همواره ازسرم آورى و افزايش مقدار ثروت مادى نسبت به ارزش، فن
زيرا كار  ، تن دهد مزدیكاربه زنده بماند، بايد داری كه در نظام مدرن سرمايهخواهد  اين تناقض هر كه مىوجود

از . سازدمىنيز را ی طبقاتى جامعههويت ، بلكه كندكارگران را منظبط مى كه نه تنها استاجتماعى ی يک رابطهمزدى 

نظام مدرن ايدئولوژى كه البته رود شمار مىتاريخى و ضرورى به  كار مزدى به صورت يک نظم طبيعى، فرااين منظر، 
هاى ساختارى  نهاد بحران ،داریذاتى سرمايه دروندليل دوم پوستون برای امكان نفى. كندتوجيه مىنيز دارى را  سرمايه

منجر به عواقبى كارگری ها، احزاب و سنديكاهای  سازماندرها انسانفعاليت شركت و به اين عبارت كه . هستندآن 

ی كافى به شواهد به اندازهجا نيز اينپيداست كه پوستون  .را ندارندها انتظار آنو سياسى گردد كه فعالان اجتماعى  مى
وردگى را به كرات نزد فعالان آثار اين سرخما برای نمونه . ی خود را اثبات كندرسى دارد كه نظريهتجربى دست
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كه به نظر پوستون به ياد كرد در انتخابات شركت هت جمردم  يأسچنين بايد از هم. يابيمسياسى و صنفى قديمى مى
  :رددگ مىيک نظم نوين تشكيل ها از شرح زير منجر به تصور انسان

دهند و آن نوع از كار كه پس از لغو  م مىدارى انجا ها تحت سرمايه ميان نوعى از كار كه انسانشدت يافته تضاد »

امكان [ها  دارى، به انسان تاب يافته از توان مولد و متكامل شكل سرمايه ى باز شوند و استفاده ارزش قادر به انجامش مى
  ٢٣«.اند، رها گردند ها ساخته شده هاى ازخودبيگانه كه از طريق كار خود آن  كه از حاكميت ساختار]دهد مى

ذكور مناهماهنگى اين دو  از ذات درونى خود وشود  مى به حاكميت زمان مجردای پوستون سرمايه نه تنها منجر برمنتها

فراروی از البته كه شود محسوب مى نيز "ی تاريخىسوژه"، "خودارزش افزايى ارزش"بلكه به دليل  ،آوردمىرا به وجود 
ى  سوژه"مفهوم ماركس كه شود ی خود مدعى مى نظريهوی جهت مصداق .كندممكن مىنيز را داری سرمايهنظام 

به . شود محسوب مى"ى تاريخى وژهس"ه و نزد هگل اين روح است كه گرفتوام هگل آليستى ی ايدهفلسفهاز را " ىتاريخ

 ناختش و به كند، از تضاد فراروی مىرساند را به وحدت مىابژهبا سوژه  ،حركت ديالكتيكى تفكردر اين صورت كه روح 
- نيست كه مىملت هگل اين خود وی و يا آليستى ی ايدهگيرد كه در فلسفه پوستون نتيجه مىبنابراين. يابددست مى

  .استروح تنها ی شناسا ، زيرا سوژهشناسد

آورد كه واقعاً باعث تعجب و تأسف است كه يک محقق با اين درجه از شهرت به تحريف آثار كلاسيک روی مى
با آليستى هگل با منطق تضاد و ی ايدهبه اين دليل كه ما در فلسفه. ظريات استعلائى خود را ارائه دهدمصداق فلسفى ن

آن  و من سوژه آن روح. گذارد تفاوت مى"ما سوژه" با "من سوژه"ميان وی منطق تاريخ مواجه هستيم و از اين بابت، 

 ،ما سوژه، در حالى كه كندمنطق تضاد متكامل مىاز انى حركت دوريک را در آليستى ايدهاست كه مفهوم ی شناسا سوژه
 از پوستوننابراين ب. سازدروند تاريخ مىو آليستى منطق ايدهتبديل به كه اين مفهوم را از آن خود و  است روح ملت

كسان يماركس نزد " خودارزش افزايى ارزش"را با هگلى  است كه روح هگلآليستى ی ايدهی فلسفه سوژهتحريفطريق 

به اين ترتيب، . دهدنسبت مىنيز ماركس تئوری انتقادی و انقلابى را به خود ى ئشناسى استعلااين شناختشمارد و مى
    :دهدرا به شرح زير توضيح مى "ى تاريخى سوژه"مفهوم وی مضمون 

چنين هم. عى شناسايى شودتواند به صورت يكى از بازيگران اجتما ى ماركس مانند هگل مجرد است و نمى بنابراين سوژه»

ى  در حالى كه سوژه. (...) ى فردى مستقل است پرورانند كه از اراده بيشتر، هر دو خود را به يک نوع و شيوه در زمان مى
  ٢٤«.باشد تاريخى و آگاه است، آن در بررسى ماركس تاريخى مشخص شده و كور مى هگل فرا

كه  ها ماركسيستماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تمامى از  هگلى تفسيريک چنين استناد به با پوستون سپس 

- وی اين. كندمىماركس آثار هگلى از  ـ ريكاردوبرداشت متهم به ترويج يک  ،شمارند مى" ى تاريخى هسوژ"پرولتاريا را 

 سرمايه نافى و نه سازندهاصولاً كارگران داند، زيرا به نظر وی مىماركس ها را در تناقض با نظريات گونه برداشت

                                                 
٢٣ Ebd., S. ٧٠ 
٢٤ Ebd., S. ١٢٩f. 
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، زيرا  است"ی تاريخابژه" بلكه ،"ی تاريخىسوژه"پرولتاريا نه كند كه پوستون بر اين نكته تأكيد مى ،به بيان ديگر. هستند
  ٢٥.آوردبه وجود مى ی آگاهبه صورت سوژهرا آنسرمايه 

داری است، ی سرمايه از جهان وارونهكند، آن چيزی كه مورد انتقاد ماركسی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا در انتظار نقد جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم هر كسى كه اين. شودنزد پوستون تبديل به مصداق نظرياتش مى
- مىتلقين ی كتابش ه خواننده ناجوری بيک چنين تفسيرپوستون از طريق به اين ترتيب، . شوداست، به كلى مأيوس مى

 كهپيداست  . استهگل كرده "ی مطلقايده"حركت  و ماركس منطق سرمايه را جايگزين منطق تاريخاری كند كه انگ

  نزد" مطلقیايده"حركت ، زيرا شده باشدتوانسته مرتكب خطای فلسفى را مرتكب شده و نه مىيک چنين نه ماركس 
الكتيک ماركس با هگل را ما در مصداق تمايز دي. ذاتى است درون نزد ماركسى و حركت سرمايهاستعلائ هگل

بپرهيزد و به شرح كند كه ديالكتيک بايد از بازی با مفاهيم تأكيد مىبر اين نكته جا اينماركس . يابيممى "گروندريسه"

    :دهدادامه مىزير 

د شود كه چگونه شكل ديالكتيكى تشريح فقط وقتى صحيح است كه حدودر اين نقطه به صورت خاص نشان داده مى»

، داریی توليد سرمايه زيرا در درون شيوه،رسد مفهوم كلى سرمايه به دست ما مى،از منظر گردش ساده. خود را بشناسد

شود، سرمايه را تبديل به مظهر نتيجه مى] از سرمايه، سرمايه[كه اين. وجود خود استلازم و ملزوم سرمايه به تنهايى 
در ] يعنى[دهد كه آن چگونه در مبدأ واقعيت تنها به صورت شكل ضروری،  بلكه نشان مى،كندی ابدی نمىيک ايده

  ٢٦«.آورد، به آن توليدی كه بر ارزش مبادله استوار است، بايد خاتمه بيابدكاری كه ارزش مبادله به وجود مى

ی آغاز و قطهندارد و دورانى يک شكل  تضاد هگل كه منطقاز ، ماركس كندی نقاد ملاحظه مىنندهاخوگونه كه همان
آليستى از منطق  كه البته شكل ايدهبه اين صورت كه بنا بر علم منطق هگل. كنداست، استفاده مى مفهوم پايانش يک

-هماناما . يابد خاتمه مىی افزودهبه سرمايه) پول ـ كالا ـ پول (خوددر حركت دورانى ، سرمايه ی بورژوايى استجامعه

نه مفاهيم  و به همين دليل نيز شناسدمىبه خوبى لكتيک را حدود دياكند، وی يد مىجا نيز تأكاينماركس گونه كه 
 به .كندمتكامل مى ايدهيک سرمايه را به صورت  مفهوم  و نهشودى مىئی استعلانه وارد حوزه، سازدمىو تخيلى مجرد 

جهت تكامل مفهوم هگل  تضاد منطقاز  كند وی بورژوايى عزيمت مى از حركت واقعى جامعهماركسبيان ديگر، 

نابراين ب .دهدبه منطق تاريخ وی بسط نمىرا برد، اما مضمون آن سود مى"سرمايه"مشخص، ماترياليستى و ديالكتيكى 
 ما .استی ناب مغلطهيک دهد، در واقعيت ماركس نسبت مىجا به تئوری انتقادی و انقلابى اينآن چيزی كه پوستون 

ى  سوژه"كه مفهوم شود ين مغلطه مدعى مىابه استناد با نيز و پوستون  و تحريف مواجه نيستيم جا ديگر با تفسيراين

ت و يک نسل از بشر نسبت و يا به فرد، جمعيت، مل )پرولتاريا، بورژوازى(به طبقات اجتماعى  توانرا اصولاً نمى" تاريخى
   .داد

به اين صورت كه  .يابيممىرا پوستون نظريات غير ماركسى  سكمشخصاً عيندازيم، ماركس بآثار نگاهى به ما اگر اما 

-ها هستند كه تاريخ را مىنساناكه اين  كندتأكيد مىنيز بر اين نكته بلافاصله راند، ماركس هرگاه از تاريخ سخن مى

                                                 
٢٥ Vgl. ebd., S. ٤٢ 
٢٦ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٥f. 
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جا با سوژه يعنى با  ما اين.اندهای گذشته به ارث بردهكنند كه از نسلاز آن شرايطى عزيمت مىها انسانمنتها . سازند
ه  بی با يک درجهو عزيمت كرده بستر فرهنگىی مادی و ها مواجه هستيم كه از يک زمينه انسانیانهفعاليت آگاه

به خود  انتقادی و انقلابى ابعادكار مزدی اما اين فعاليت آگاه با به وجود آمدن  .سازنداز آگاهى تاريخ را مىخصوصى 

  :كندبر آن تأكيد مى "گروندريسه"ح زير در گرفته است كه ماركس به شر

وی به صورت كليت .  تعلق دارد،خصوص كه وی ماشين كاراش استه داری، برده به فرد مالک بدر مناسبات برده»

ه بروز بنسبت به ژه ديگری است و در نتيجه مانند سوشخص ی مسئله متعلق به ،به صورت توان كار و بروز نيرو

خود ی وی در مناسبات بندگى فئودالى به صورت لحظه. كند رفتار نمى،ی كاریا فعاليت زندهخصوص نيرو خويش و ي
داری  در مناسبات برده]بنابراين [.آيددر وضعيت زمين، كاملاً مانند حيوان باركش به نظر مى] يعنى[، زمينبر مالكيت 

توان كار ] اما[در برابر  (...). ی ديگری داردی كار نيست كه يک ارزش براكارگر چيز ديگری به غير از ماشين زنده

كه وی به صورت ] اين است[حظات آن ل از ىآيد، يكمىخود وی به نظرش اش به صورت مالكيت كليت كارگر آزاد در
  ٢٧«.فروشدرا مى به اين صورت كه آن،آوردبه دست مىرا  آناندازد ودست مىروی آن ژه سو

-مى نابژهفاقد آگاهى و  را كارگر مزدیبر خلاف تفسير پوستون  ماركس كند،لاحظه مىی نقاد مخوانندهگونه كه همان

ی را به سلطه) كار زنده(كارگر مزدی  است كه داریسرمايهروند توليد در جابجايى سوژه با محمول نقد وی به . شمارد
است، زمانى كه  و تأسف اقعاً باعث شگفتىو .كندرا استثمار مىآنو در آورده ) كار مرده(محصول كار خود، يعنى سرمايه 

وی تحقيقات اصلى نبع كند، با وجودی كه مگونه از بررسى انتقادی كشفيات تئوريک ماركس صرف نظر مىپوستون اين

  .     است"گروندريسه"

به بردگى  كارگرانكه، اگر كارگر مزدی سوژه است، پس چرا اول اين ؛دنشوطرح مى متفاوت جا بلافاصله دو پرسشاين

را  "انگاریتب" و "ازخودبيگانگى"م مفاهياين مناسبات آنتاگونيستى نقد ماركس برای  د؟ندهداری تن مىنظام سرمايهدر 

-فويرباخ مىآليستى ايدهشناسى انساناز اولين مفهوم را ما به كرات در مكتوبات ماركس قبل از عبور  .كندمىمتكامل 

 .استكه فويرباخ برای دين قائل كند ياد مى همان نقشى كرد روند توليد مانندعملاز ماركس  به اين صورت كه. يابيم

در . برد اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مىبه

شتر در روند توليد ادغام شود، به همان يعنى هر چه انسان بي. طور استرابطه با روند توليد نيز به نظر ماركس همين
به . يابيممى" سرمايه"كتاب را در است كه ما مضمون آن "انگاریبت" دومين مفهوم. شودتر مىاندازه نيز ازخودبيگانه

هايى را ها آن قابليتانسانشود و از اين بابت، ی انسان با محصول كارش مى قطع رابطهكار مزدی باعثاين صورت كه 

-مىخودشان از وجود وجود خارج را يک آنهای خود كالا و اند، قابليتبه كالا دادهاز طريق كار مزدی  خودشان كه

. كندفرمايى مىها حكميابد و مانند بت بر آناستقلال مىاز توليدكنندگان مستقيم آن ظاهراً به اين ترتيب، كالا . پندارند

گوشى هايى كه يک برای نمونه تمامى اين قابليت. كنيمبه كرات مشاهده مىمصداق نقد ماركس را ما در واقعيت تجربى 

شناسى به لوب زيبايى از دانش، تجربه و در پيروی از اسدهنده، يعنى با استفادهدارند، از طريق كار شكلآيفون  يا يک و
به اين دليل به ارگران ن ديگر، كبه بيا. هستندها های خود انسانی قابليتاند و در نتيجهملحق شدهاين مواد مادی 

                                                 
٢٧ Ebd., S. ٣٦٨f., und vgl. ebd., S. ١٨٣ 
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واره تجربه هستى مادی خود را در اشكال ازخودبيگانه و بتدهند، زيرا داری تن مىبردگى كار مزدی در نظام سرمايه
   .كنندمى

-مى" ی تاريخىسوژه"كارگران مزدی چگونه تبديل به شود، اين است كه نزد ماركس جا طرح مىپرسش دومى كه اين

و كسب خودآگاهى نبرد ی است كه در تئوری انتقادی و انقلابى وی حوزهپراكسيس  ارتباط اين در ماركسخ پاس شوند؟
 استی بورژوايى  جامعهسياسىكسيس ماركس به معنى آگاهى تئوريک و پرانزد پراكسيس . شود محسوب مىطبقاتى

ما . شودمىگشوده سوسياليسم وين و تشكيل يک نظم ن انداز به سویچشميک ی آن كنندهذاتى و نفىكه از نقد درون

به . آيدو انقلابى به وجود مىيک فعاليت آگاه مواجه هستيم كه تحت تأثير آن گرا عملانتقادی و تئوری جا با يک اين
از " ی تاريخىسوژه"به صورت رسد و است كه پرولتاريا به خودآگاهى مىک تئوريآگاهى تحت تأثير بيان ديگر، تنها 

فعاليت در اين ارتباط . كندداری فراروی مىاز نظام سرمايه سرانجام  وشودلفعل مىالقوه تبديل به قدرت با بقدرت

انتقادی و چنين تئوری اش و از جمله پوستون يک ماركس واقعاً قابل ستايش است، زيرا بر خلاف مفسران هگلىتئوريک 
ی خودكار به صورت سوژه "ارزشارزش افزايى خود"يه جهت به اين صورت كه سرما. متكامل كرده استرا گرايى عمل

 در نظام ىجا با نفما تا اين. كندكارگران مزدی را از طريق كار اضافى پرداخت نشده خلع مالكيت مى و شودفعال مى

 خودآگاه و ، پرولتاريا خود را نيز به صورت محصول نبرد طبقاتىزمان نافىهمسرمايه اما . شويمداری مواجه مىسرمايه
 به بيان ديگر، بر خلاف تفسير پوستون. شويم مواجه مىنفى نفىاز اين پس، ما با . آوردبه وجود مىنيز " ی تاريخىسوژه"

را  كه ما مضمون آنبرای ماركس مجرد و كور است" ی تاريخىسوژه"و نه " ی تاريخىسوژه"نه سرمايه برای ماركس 

  :يابيممى" سرمايه"كتاب به شرح زير در 

از طريق متمركز شدن ] يعنى[شود، داری انجام مىذاتى خود توليد سرمايهاين خلع مالكيت از طريق بازی قوانين درون»

 (...) ]است[المللى داری بين سرشت رژيم سرمايه،بلعد و از اين روها را در تور بازار جهانى مىی ملتهمه] كه[ها سرمايه

ها و شورها كه خود را از از اين لحظه قوا، شوق. آوردزار مادی نابودی خود را به دنيا مى اب،ی معينىآن در يک درجه
آن كه هم اكنون خلع مالكيت  (...) .آيندكنند، در آغوش جامعه به حركت در مىطريق جامعه زنجير شده احساس مى

جا مسئله بر سر آن (...) .ی از كارگران استاستثمارگر بسيار] يعنى[دار،  بلكه سرمايه، ديگر نه كارگر خودكفا،شودمى

جا مسئله بر سر خلع مالكيت چند تا غاصب از طريق انبوه مردم خلع مالكيت انبوه مردم از طريق چند تا غاصب بود، اين
    ٢٨«.است

  :نتيجه

جا برجسته را اينی آننكتهپنج ، اثر موشه پوستون جوانب متفاوتى دارد كه من "زمان، كار و حاكميت اجتماعى"كتاب 
ت ماركسيسبه اين صورت كه . درست و قابل استفاده استكاملاً سنتى م كه نقد پوستون بر ماركسيساول اين. سازممى

ی توليد و بردگى ای به تضاد در حوزهجا كه هيچ توجه و از آن شكل مالكيت استی توزيع ومعطوف به حوزهتنها سنتى 

 روی داریسرمايهشمارد، در نتيجه به منطقى ساختن روش توليد و توزيع را ابدی مىكار مزدی ندارد و قانون ارزش 

                                                 
٢٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٧٨٩f. 



١٨ 
 

يک نقد با تنها  بلكه ،ذاتى منفىنقد درونجا در تناقض با تئوری انتقادی و انقلابى ماركس نه با يک ما اين. آوردمى
) داری دولتىسرمايه(بلشويسم ه صورت را باشكال تاريخى آنمواجه هستيم كه داری سرمايهروش توليد مدرن مثبت از 

منتقدهای معاصر ماركسيسم سنتى را به صورت اشكال ما . ايمتجربه كرده) داری خصوصىسرمايه(و سوسيال دموكراسى 

 از آن همكنيم كه انواع ايرانى تجربه مى نيز جنبش اشغال فعالان  و نئوليبراليسم و گلوباليسم، هواداران فورم جهانى
ها و احزاب ماركسيست از يک طرف، و سازمانی اقتصادی توسعهفعاليت صنفى و طلب، هواداران های اصلاحچپجمله 

  .ـ لنينيست از طرف ديگر هستند

رسد كه ما در كتاب پوستون به نظر مى. كرداست كه بايد روی آن تعمق " زمان مجرد"ی مقولهی دوم مسئلهی نكته
نظام جا با يک سطح ديگری از توافق اجتماعى برای تدام ما اينه اين صورت كه ب. با يک كشف فلسفى مواجه هستيم

دين، فلسفه و تر از نقش و مجردگرفته ی مدنى قرار كه فرای نقش هژمونيک دولت و جامعهشويم مىآشنا داری سرمايه

به  .يابيمخود نيز مىسياسى ی ههای روزمربحث روانى زمان مجرد را به كرات در ما تأثيرات. آيدبه نظر مى ايدئولوژی
- ی اقتصادی تأكيد مىآوری و توسعهتكامل فنداری در نظام سرمايهبر توان بسياری از فعالان سياسى اين صورت كه 

قيد و بندهای سرمايه رها شده است، قادر  قانون ارزش، بردگى كار مزدی و ی انسانى كه ازانگاری كه يک جامعه. كنند

با يک جا  آيد كه ما اينبه نظر مى. ريزی و متحقق كند رشد نيروهای مولد را برنامه،انهق فعاليت آگاهنيست كه از طري
   .شودمىوساطت كه از طريق زمان مجرد مواجه هستيم  انگاریاز بت نوع

به اين  .دشو مشاهده مى"گروندريسه" كتاب  است كه تنها در"ارزش" و "ثروت مادی"ی سوم تمايز پوستون ميان نكته

در مضمون و  شودكار مزدی بى نيازتر مى نيروی همواره از" خودارزش افزايى ارزش"در روند سرمايه انگاری معنى كه 
اما ما  .آوردخود به بار مىفعاليت مولد به صورت محصول نيز سوسياليسم را " ی تاريخىسوژه"هگلى روح و به صورت 

و بحران اقتصادی زايش تركيب ارگانيگ سرمايه منجر به گرايش نزولى نرخ سود كه اف دانيممى" سرمايه"به با استناد 

 به ،داری را داردنظام سرمايهاقتصادی های انتقادی از بحران انتظار يک بررسىكه از پوستون كسى جا هر ينا .شودمى
كند ای نيز نمىترين اشارهكوچک و به اين مسئله گيرددر نظر نمى تجربيات تاريخى را اصولاً وی .شودكلى مأيوس مى

سبب اند و سرمايه جهت حفاظت و بازسازی خود مهمواره منجر به پراكسيس نبرد طبقاتى شدهاقتصادی های كه بحران

ها، تجربيات افزون بر اين. ای شده استها جهانى و منطقههای فاشيستى و جنگسياست كشورگشايى، تشكيل دولت
 و ی آگاه قادر است كه پس از هر بحرانى دوباره خود را بازسازی كندسرمايه به عنوان سوژدهند كه تاريخى نشان مى

ی ارزش، يعنى طبيعت و دهد كه هر دو سرچشمهمىجايى ادامه ن نسازد، اين راه را تا آنسرنگورا ی كارگر آناگر طبقه

را در تخيل آپريور خود پرورده است، فرجام آن طور كه پوستونسوسياليسم اينبه بيان ديگر، . كندمىانسان را منهدم 
  .گرددنهايى زيست انسانى نيست و خود به خودی نيز متحقق نمى

اين نه تنها به البته . ی ناب ناميدمغلطهرا توان آن مىپوستون است كهنزد " ی تاريخىسوژه"ی  مسئلهی چهارمنكته

ماركس به وجود آمده است،  ىو تفسير ناجور تئوری انتقادی و انقلابآليستى هگل ی ايدهفلسفهف تحرياز طريق دليل كه 
از  ميليون نفر ١٥٠ ما تازگى با اعتصاب .شودمشاهده نمىتجربى در واقعيت به اين دليل كه مصداق آن چنين و همبلكه 

يک چنين انبوهى از پيداست كه . ها ادامه يافتمواجه بوديم كه تا رفع تمامى مطالبات صنفى آنهندوستان ان كارگر
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ی  به بيان ديگر، اگر طبقه.كه دولت را سرنگون كرده و نفى نفى را متحقق سازدچنين قادر است  همكارگران مزدی
با كند، فقط به اين دليل است كه كارگران كشور كارگر هندوستان فعاليت خود را به طرح مطالبات صنفى خلاصه مى

ی سوژه"به هنوز در مضمون ماركسى آن  و كنندمىرد طبقاتى شركت در نبخصوصى از آگاهى ه ی بيک درجه

   .اندنشدهتبديل  "خودآگاه

سياسى كسيس پرابا تئوری انتقادی ، زيرا ديالكتيک ی سياسى استفاقد انديشهاصولاً پوستون  اين است كه ی آخرنكته

آرتور،  كه البته به غير از پوستون گريبان تماركس اسآثار مفسران هگلى تمامى مشترک اين درد . كندنمىرا متكامل 

و د هگل جابحايى سوژه با ابژه مانند خومفسران هگلى آثار ماركس مشكل تمامى . گيردمىاسميت و باسكار را نيز 
ی افكار جنجالى، اسرارآميز و ارائهى به غير از بيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى و كه سرانجام استآپريوريسم 

اين سرمايه است كه پرولتاريا را به وجود نزد پوستون جا نيز برجسته ساختم، اين من گونه كههمان. دارد نمتافيزيكى

 عكسمشخصاً ذاتى در حالى كه از موضع درونمواجه هستيم، و غير واقعى  برداشت استعلائىجا با يک  ما اين.آوردمى
 كه سرمايه را به صورت است )ی زندهنيروی كار و سوژه (ی كارگرطبقهاين به بيان ديگر، .  صحت دارداين معادله

پيدا كاملاً  .خصوصى از آگاهىه ی بمنتها با يک درجه آورد،كار مرده به وجود مى مولد خود و  وانه آگاهمحصول فعاليت

 ارک تدجهتبايد اهرم فعاليت سياسى خود را ی كارگر روشنفكران ارگانيک طبقهجا است كه هميندر و مشخصاً 
  ! دهندقرار داری و تشكيل سوسياليسم انقلاب اجتماعى، فراروی از نظام سرمايه
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